
 

 

 :دیانوئیا

 وجه تمایز تعزیه از تراژدی

 دهیکچ
در تعزیه و که مبتنی بر تقابل خیر و شر است، ا راندیشه /دیانوئیامؤلفۀ  در دسترس، یاکتابخانهبا ابزار تبیینی و  - یکوشد به شیوۀ کیفاین مقاله می

اوش یدهد، اما برخلاف سیخود را انجام م یارکشیمبارزه با شر، خو ین )ع( با انتخاب آگاهانۀ خود برایربلا، حسکدر واقعۀ بررسی تطبیقی کند.  تراژدی
و  ،نیبه حس یالهاوش یس ،رونیازا. ستین سرچشمۀ فنامرگ ، و اسلامی یرینش اساطی. در برنگ دارندمک ی، نقش«ریتقد»و « بخت»، یونانی یا تراژدی

سیاوش به تعزیه بدل می سطوره، حالبااینشود. سوگ  سین به قهرمان ا شخص ح شگانی این واقعه، به نه  سطویی؛ و نه بنیان اندی ی دیانوئیاای و ار
شباهت دارد.  سطو  شنهادی ار شابه، اما تیرههر دو  تعزیه و تراژدی از: اندعبارتها افتهی یبرخپی بر  دیانوئیادر تعزیه،  اهدافی کاملاً متمایز دارند. و تبار م

شر  شگی میان خیر و  ساس تقابل همی ست؛ در تراژدی، مطلق ا ست. خیمعطوف به تقابل  دیانوئیاا شر میان افراد ا شت ر و  سرنو در تعزیه، قهرمان از 
، حالدرعین؛ در تراژدی، قهرمان خطاکار استتت. نقص تراژیک ندارد ن،در تعزیه، قهرماندارد.  گر؛ در تعزیه، قهرمان راه گریزی از مخبر داردمحتوم خود 

 ک است.مشتربه شیوۀ خاص خود ! کاثارسیس در تعزیه و تراژدی گناهکارنددر تعزیه، اشقیا، نه خطاکار، بلکه 

 

 ، خیر و شر، رستگاریدیانوئیاژدی، تراه، یتعز: یدیلکواژگان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Dianoia:  

The Distinguishing Aspect of Ta'zieh from Tragedy 
Abstract 

Primarily employing a qualitative-explanatory approach and utilizing available library 

resources, this study aims to delve into the tragedy of Karbala, focusing on the concept of 

Dianoia/Thought rooted in the conflict between good and evil. In the context of the Karbala 

tragedy, Hussein (AS) demonstrates his self-sacrifice by consciously choosing to combat evil. 

Unlike Siavash or Greek tragedy, where "fate" and "destiny" play a minor role, in the mythical 

and Islamic perspectives, death is not viewed as the ultimate end, especially when it is seen as 

a martyr's sacrifice for truth in the face of oppression. Consequently, the divine Siavash 

transforms into Hussein, and the mourning associated with Siavash evolves into ta’aziyeh. 

However, neither the historical-human persona of Hussein resembles the mythical or 

Aristotelian hero, nor does the underlying ideology of this event mirror Aristotle's concept of 

Dianoia, which is predominantly myth-based. On the contrary, ta'aziyeh is deeply rooted in the 

religious and national myths of Iran. In essence, the perpetual conflict between good and evil 

transcends time and space. Imam Hussain's (AS) actions during his uprising against the tyrants 

of his era align with the quest for human salvation as taught in the Quran, the Prophet's 

tradition, and the infallible Imams. Initially, the commemoration of this uprising involved 

recitations of eulogies in gatherings, evolving over time into what is now recognized as 

mourning or lamentation ceremonies. These ceremonies serve as a representation, reenactment, 

and portrayal of the tragedies within the Quranic narrative of the Prophet's family. In Christian 

discourse, there are also performances about the suffering and pain of Jesus (AS), as mentioned 

earlier. However, determining the exact origin and nature of what we now know as mourning, 

especially in Shia discourse, is a difficult task. Some consider its origin to be solely the Karbala 

uprising, some see it as influenced by ancient rituals, and others view it as similar to Christian 

rituals or even modern drama.  Determining the precise origins and nature of mourning, 

particularly within Shia discourse, poses a challenging endeavor. Some attribute its roots solely 

to the events of Karbala, while others suggest influences from ancient rituals or parallels with 

Christian practices and modern drama. Nonetheless, the religious underpinnings derived from 

Quranic teachings significantly shape the religious essence of mourning. In conclusion, 

mourning exhibits fundamentally distinct foundations and principles compared to Aristotelian 

drama. Key findings include the similarities in origin and lineage between Ta'zieh and tragedy: 

1) both Ta'zieh and tragedy are similar in origin and ancestry, but have completely distinct 

goals. 2) In Ta'zieh, "thought" is based on the eternal conflict between absolute good and evil, 

while in tragedy, "thought" is devoted to the conflict between individuals. 3) In Ta'zieh, the 

hero is aware of his inevitable fate, while in tragedy, the hero has no escape from death. 4) In 

Ta'zieh, the hero has no tragic flaw and is free from error, while in tragedy, the hero is flawed. 

5) However, in Ta'zieh, the wretched is not flawed but sinful. Catharsis is common in Ta'zieh 

and tragedy but in its ways. 
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 مقدمه

شیم از د سته با شی آیین واگر خوا سیار به  نمای سیار از  یکدیگریاد کنیم که توأمان تا به اندازۀ ب شباهت دارند، و تا به اندازۀ ب
های شتترقی، و شتتمار آیینبی یکی ازتعزیه از آن شتتمارند. با اینکه « تراژدی»و « تعزیه»د، دو آیین نبازشتتناختنی هستتت یکدیگر
ای و دینی مشترک؛ و البته سیاسی و اجتماعی متمایز ههای اسطورهای مرسوم غربی است، هر دو خاستگاهاز جمله آیین تراژدی
اند این دو آیین نمایشی، از حیث ساختار و محتوا با برخی گمان برده ،های مشترکهمین خاستگاهبر اساس  .(۱۴۰۲)حری  دارند

توا از یکدیگر بازشتتناختنی ، در فرم و محتعزیه و تراژدی اندهکردگمان نیز این همبستتتگی، برخی  رغمبههم همبستتتگی دارند. 
ستند؛ چه ست ه سطو که اولین تبیینمحض نمونه، بنیان و تعریف تراژدی، د راژدی یونانی به شناختی را از تروش کم از نگاه ار

ست؛  ست داده ا شکل باد سفۀ بنیادین  شکار و فل صگیری تعزیه، وجوه تمایز آ شدن مطالعات حالباایندارد.  نما صهیخ ، با جدی 
شتتتناستتتی به همت پیتر جی. های تعزیهانتشتتتار اولین مجموعه مقاله ویژهبه، و از اوائل دهۀ پنجاه خورشتتتیدیتعزیه در ایران 
ها ، شتتباهت میان تعزیه و تراژدی دوچندان پررنگ شتتد. چلکووستتکی و برخی از دیگر نویستتندگان مقاله(۱۹۷۷چلکووستتکی )

بررستتی  ختاری و محتواییحیث برخی وجوه ستتا از یونانی درام مثابهبهتراژدی ایرانی را با -ستتلامی کوشتتیدند تعزیه در مقام درام
جمله مفهوم به وجوه خصتتیصتته نمای تعزیه و تراژدی از  جزئیو به طور  اندگویانهکلی، این منابع، بستتیار حالبااینتطبیقی کنند. 

 اند.دیانوئیا اشاره نکرده

ضامیتریادیاز بن یکی سطو،  نین م شه دیانوئیاو به تعبیر ار ساس تعزه اسک یا اندی سوب میو ا شود، تقابل دو مفهوم یه مح
خ یه را از چند سو در گسترۀ تاریان تعزیشود و بنی( مطرح مbionary opposition) ییه در قالب تقابل دوتاکاست « ر و شریخ»
ستراند. از یم سلام-شایپ یهان در آموزهیادیشۀ بنین اندیسو، ا یکگ سطورۀ ا یاولقیطربهو  یا شهیدر ا شونده ریزد  شه دارد ید 

اوش، ی، سوگ سصدالبتهو  رانیادگار زری ویژهبهو  یاسلام-شایدوران پ جامانده ازبهآثار  ی(. دوم، در برخ۱۴۰۲ ،)بنگرید به حری
 ییهاز قرابت و همسانین یحیمس یهانییه با آیسوم تعز یاز سو )همان(. داردارآمد حضور و بروز ک ی، به طرزیین تقابل دوتایا
سوکیدا میپ ست، ایتره مهمیه در ارتباط با تعزکچهارم  یند. از  سو ا ست یادیبن یهان تقابل از جمله آموزهین  سلام ا ه به کن ا

، در تخالف و تعارض یشناختث جامعهین تقابل از حیپنجم، ا یاست. از سو تبلوریافته ینآقصص قر ویژهبهات و یو در آیکن یطرز
ه گرچه ک قوام گرفتهران، یمردم ا یات اجتماعیفرادستتتت و فرودستتتت در طول حوم، ظالم و مظلوم و کم و محکحا یرویدو نبا 

شته، در برهه یرونیب ینمودها ساس  ییهاپررنگ ندا شک مثابهبهح سیس ین ست. در ای، مردم ایا ن یران را به مبارزه فراخوانده ا
صلیتقابل خ یعنیه ین تعزیادیشۀ بنیان، اندیم ستگاه ا شر با دو خا سطوره یعنیخود  یر و  سیادگار زری) یاا سوگ  اوش( و یران و 
 ند.کیدا میپ پررنگ ی( قرابت و همبستگی)قصص قرآن ینید

تر این حوزه یاری پردازی دقیقاهمیت پرداختن به این موضوع از چند جهت است. اول، به متخصصان حوزه تعزیه در نظریه 
ستمی ساند. دوم، به د صورتر شی یاری می مثابهبهی تعزیه بنداندرکاران حوزۀ نمایش در  سترش آیینی نمای سوم، به گ ساند.  ر

سائل نظری و عملی مرتبط با تعزیه  شروی ایرانی یاری می مثابهبهم شگران و هنر بومی پی ست به پژوه ساند. چهارم، ممکن ا ر
شناخت کارآمدتر مباحث نظری و عملی نمایش شجویان هنرهای نمایشی در  ، هدف رونیازااری برساند. های آیینی یناقدان و دان

ان یم یهمبستگ ،و منابع اصلی در دسترس یاکتابخانهابزار  با کمک تبیینی و-روش کیفی از رهگذرالف( این مقاله این است که 
شه /دیانوئیارا عمدتاً از منظر تعزیه و درام یونانی  شباهتکند.  تحلیل و تبییناندی های بیرونی و درونی تعزیه و ها و تفاوتب( به 

درام استتتلامی با درام ارستتتطویی و  مثابهبهتعزیه فرض اولیه مقاله این استتتت که تراژدی اشتتتاره کند. بر استتتاس این اهداف، 
 دارد.  های کلیشباهت و تمایز و در دیگر وجوه نیز وجه تمایز پررنگ دیانوئیامؤلفۀ در  ییارسطو «تراژدی»، با یاولقیطربه

 

 
 
 
 
 



 

 

 روش پژوهش

از منابع  آمدهدستبهها و اطلاعات ، دادهاساسبرایناین مقاله مبتنی بر روش تحلیل محتوا خواهد بود.  یشناسروش
شود عناصر سازندۀ تراژدی ارسطویی و تعزیه از دیدگاه ، تلاش میروازاینشوند. کیفی و مفهومی تبیین می صورتبهمختلف، 

های مشترک میان تعزیه و تراژدی با تأکید خاص بر ساختاری و محتوایی بررسی شوند و در این بررسی، تأکید اصلی بر مؤلفه
درامی  مثابهبهه واقعۀ تاریخی کربلا در تعزیه خواهد بود. فرایند کار نیز بدین شرح است: ابتدا ب« دیانوئیا»نقش و اهمیت مفهوم 

شود. سپس، به دو دیدگاه اشاره گانۀ آن اشاره میگاه، به تعریف ارسطو از تراژدی و اجزای شششود. آنتراژیک اشاره می
بررسی و مؤلفۀ دیانوئیا در ارتباط با تعزیه  شوددانند. در نهایت، تلاش میشود که تعزیه را نمایشی روایی و غیرروایی میمی
 شود. نییتب

 

 تحقیق ینة مطالعاتیشیپ
ستند و به برخی  ویژهبههای آن بحث دربارۀ تراژدی و ویژگی سترس ه ست که در د سطو در منابع مختلف آمده ا از منظر ار

تعزیه نیز در منابع مختلف از جمله  ینما صهیخصهای شناسی و تاریخچه و ویژگیاشاره خواهد شد. بحث دربارۀ تعریف و نسخه
ردآوری کرده استتت. گها را های مستتتشتترقان و منابع تحقیقی پژوهشتتگران آمده استتت که چلکووفستتکی برخی مقالهستتفرنامه

همایونی (؛ ۱۳۴۴(؛ بیضایی )۱۳۳۳اند. از آن جمله است: جنتی عطایی )ها را نوشتهنگاریپژوهشگران مستقل ایرانی نیز برخی تک
صری )(؛ ۱۳۵۴) شهیدی و بلوک۱۳۶۶عنا شی )(؛  صربخت )(؛ ۲۰۱۰آقایی )؛ (۱۹۹۵)آلِ محمد (؛ ۱۳۸۰با سماعیلی (۱۳۹۶نا ؛ و ا
اند که در های بستتیاری، وجوه مختلف تعزیه را بررستتی کردهها و رستتالهنامهها و پایاناز میان دیگران. همچنین، مقاله (۱۳۹۶)

گردانی و ( وجوه مشتتترک میان تعزیه۱۳۶۷عزیزی )ترین اشتتاره خواهد شتتد. در این میان، دستتترس هستتتند و به برخی از مرتبط
کند، اما به طور خاص به مفهوم دیانوئیا اشاره بیرونی و درونی تعزیه و تراژدی بررسی میاز حیث ساختار  تراژدی یونانی را نمایش
سهوجوه مختلف ت( ۱۳۸۹فنائیان ) کند.نمی سی  تریجزئرا  دیانوئیامؤلفۀ  ، وعزیه و تراژدی را مقای صربخت ). کندمیبرر ( ۱۳۷۸نا

اما به بحث دیانوئیا  ،شتتمردبرمی جزئی، و یازده ویژگی را به طور کرده رومرنمایشتتی مقدس  مثابهبهخوانی را ههای شتتبیویژگی
تاریخی عصتتر قاجار را در شتتکوفایی تعزیه در عصتتر  -( نیز تأثیر عوامل اجتماعی۱۳۹۳. استتکندرنژاد و خاکی )کندای نمیاشتتاره

صری تحلیل کرده سماعیلی )حالباایناند. نا سد، یۀ لیتن میای که بر مجموعه متون تعز( در مقدمه۱۳۹۶، ا صبهنوی از تبار و  لیتف
شینۀ تعزیه سخن می سه نیز میپی شاراتی کلی، تعزیه را به تراژدی یونانی مقای سماعیلی تعزیه را از چهار دیدگاه کند. گوید و در ا ا

شهبررسی می سی؛ زیباییکند: اندی شنا سی؛ کردار سی؛ و متنشنا شهشنا سی. از این میان، اندی سی شنا با دیانوئیای  ایتااندازهشنا
شباهت پیدا می شنهادی در این مقاله  شهپی سی از موتیفکند، چه اندی گوید که با های جاری در تعزیه سخن میها و مضمونشنا

شباهت پیدا می شارهدیانوئیا  سماعیلی ا سیری تاریخی از ۱۳۹۸همچنین، مجللی )کند. ای به این مفهوم نمیکند، هرچند ا ( نیز 
های تگاهستت( خا۱۴۰۲ی )رّنیز حُ تازگیبهخوانی در شتتهرهای ایران به دستتت داده استتت. گیری تعزیه و تعزیهگی شتتکلچگون

سطوره سیا سیا ست. -ای و دینی و  شباهمذکورع مناباجتماعی تعزیه را مرور و تبیین کرده ا ت و تفاوت ، جلگی، به برخی وجوه 
تعزیه و  ۀ حاضرمقالاند. تعزیه سخن نگفته خصیصه نمایوجه  مثابهبهیا ئیانوخاص از داند، اما به طور تراژدی و تعزیه اشاره کرده

دیانوئیا یا ( ۱۴۰۲آلگونه جونقانی )البته،  کند.بررسی میمفهوم دیانوئیا  ویژهبهتراژدی را از منظر عناصر سازندۀ تراژدی ارسطویی 
« نوعی ساختار بنیادی ثابت و متحرک»، و آن را در روایت بررسی کردهموضوع محاکات  مثابهبهرا  «دایانویا»الخط وی، به رسم

صاویر درونی اثر»فرض کرده که  شددهد و به آنها انتظام میشکل می به ت شارهحالبااین(. ۵۲)ص. « بخ ای به نقش ، آلگونه ا
 کند.این مفهوم در تراژدی و تعزیه نمی



 

 

 یوبررسبحث

 درامی تراژیک مثابهبهواقعة کربلا  

 هایبنیاناز منظر چه  و فلسفی و ، اندیشگانی،یشناخت نیدای، های اسطورهواقعیت این است که واقعۀ کربلا، چه از نظر بنیان
 انه و تراژدینگغم نمایش یاگونهبهو وافی را دارد که  عناصر لازمکه همۀ  استلتاً درامی تراژیک اسی و اجتماعی، بالذات و اصسیا

جانانه  ،محتوم خواهانه بزند و با سرنوشتگیرد با خانواده دست به سفری حقبدل شود: از قهرمان یکتا و یگانۀ آن که تصمیم می
که در  عمل کرده باشد در راستای جامۀ عمل پوشاندن به تقابل بنیادین خیر و شر برای آنکهو قهرمانانه و در نبردی نابرابر بجنگد 

تعزیه  شیسوگ نماآن واقعه در قالب  داشتیگرامبرای امروزه وی  روان راستینای که پی؛ تا یاد و خاطرهههای دینی آمدآموزه
؛ ه. ق. در حکومت شیعی آل بویه اتفاق افتاد( ۳۵۲سه سده پس از آن واقعه و در دهم محرم سال  بارنیاول)که  کنندبرگزار می

 است.  یفراموش ناشدنای سهمگین و جملگی حادثه

یزید بن خلافت مسلمانان با پذیرد برای جانشینی ( نوۀ پیامبر اسلام پس از آنکه نمیم. ۶۸۰ه.ق/ ۶۱شهادت حسین بن علی )
در پی اصرار و  گیردبیند، تصمیم میهای دینی و سیرۀ پیامبر )ص( میسازش کند، چه آن را برخلاف سنت الهی و آموزهمعاویه 

کاره حج خود را نیمهکند، تن اعلام می خانوادۀ و جمعی از یاران که تاریخ عدد آن را هفتاد و دو اتفاقبه های کوفیان،نگارینامه
که به کوفه نزدیک  منزلبهمنزلگذارد و ، قدم در راه که میحالبااینه. ق. ترک کند.  ۶۱کوفه در محرم سال  قصدبهو مکه را  ،رها
کوفیان در دعوت خود چنان  یابددرمی ( آمده،سدۀ چهارم ه.قیت جریر طبری )در رواو جذاب آن  جزئیشود که شرح دقیق و می

ت یزید بن معاویه نیز که در دمشق سکان حکوم ،عیان کرده بودند. از دیگر سوهای خود دهند که در نامهنشان نمی صداقت
است که اجازه ندهد پای حسین به کوفه باز شود.  وجوشجنبهای گوناگون در ، به حیل و نیرنگدر دست دارد ناحقبهاسلامی را 

گیرد تا اینکه در روز و یزید و عمال و کارگزارانش از سوی دیگر، قوت می ،میان حسین و یارانش از یک سو تقابل و کشمکش
حسین و یاران  رسد وه به اوج خود میومشهور است، نبرد نهایی و خونین میان دو گر« کربلا»دهم محرم در جایی که امروزه به 

 .گذارندکنند و جان بر سر آن میاندک وی با آگاهی و شناختی که از سرنوشت محتوم خود دارند، در نبردی نابرابر شرکت می
دهد، نه شخص حسین در مقام انسانی تاریخی که جایگاه رفیع از حیث تیره و تبار در چنان که همین شرح کوتاه نشان می

نه سیر  دارد؛« نقص تراژیک» اصطلاحبهاست و هرمان ارسطو شباهت دارد که دارای خطا و نقصان جامعۀ اسلامی دارد، به ق
گیرد؛ و نه بنیان اندیشگانی این واقعه، به در نظر می« میتوس»اش چنان است که ارسطو برای زندگی وی و یاران و خانواده

پیشنهادی ارسطو شباهت دارد که عمدتاً مبتنی بر اسطوره است برخلاف آن واقعه که بر اسوه و تاریخ دینی و اسطورۀ  یدیانوئیا
پیشنهادی ارسطو دارد؛ « پسیساُ»ترین شباهتی به )های( ملیّ ایرانی مبتنی است؛ و نه حتی سر و لباس و منظرۀ خونین نبرد، کم

 یسروصداکنند؛ و نه در صحرای کربلا، جز برقابرق و ارسطو تبعیت می« لکسیسِ»ز و نه حسین و یارانش در کلام و سخن ا
از  جزئین را آکه ارسطو رسد، چناندیگر به گوش می« ملوپوئیایی»شدگان، شمشیر و شیهۀ اسبان و نالۀ و فغان کودکان و کشته

بر تزکیۀ روحی و روانی آن دیگری انطباق  یتمامبه این یکی« کاثارسیس»تر، نه گیرد. و از همه مهماجزای تراژدی در نظر می
 گرچه اندوه و غم در هر دو مشترک است، فرایند منتهی به غمگساری و سوگواری در هر دو یکسان نیست. کامل دارد. در واقع،

 



 

 

، زندگی و خط و مشی و سلوک و سرنوشت حسین بن علی، چه در مقام نظر و چه عمل، کمترین شباهت را به کلامکیدر  
، وصفنیبااترسیم کرده است.  بوطیقاکم از حیث آنچه ارسطو در کلام و زندگی و خط و مشی قهرمانان تراژدی یونانی دارد، دست

آید. به با تراژدی به میان می ۀ تعزیهیست، از چه روست که پای مقایسچندانی ن وربطخطپرسش اینجاست که اگر میان این دو، 
یا « محاکات»و به تعبیر ارسطو « شبیه»، بلکه جانکاه استای سخت رسد نه اصل واقعۀ کربلا که از حیث تاریخی، واقعهنظر می

سازی و محاکات و تقلید آورد. این شبیهو کلی را به میان می جزئیآن واقعه است که بحث همانندی و همسانی « تقلید»تر، عام
 یشیسوگ نمانامند که در اصل، می« تعزیه»اسلامی، -، سنت ایران پسااولیطریقبهاز آن واقعه را در سنت و آیین اسلامی و 

گران واقعۀ اصلی داشت یاد و خاطره و کنش و اعمالی است که کنشمبنای ایرانی برای پاسآیینی و برخاسته از اندیشۀ اسطوره
زند، این است که ترین معنای کلمه، به تراژدی پیوند می، آنچه تعزیه را در گستردهروازایناند. ه. ق. انجام داده ۶۱کربلا در سال 

نمایش سوگ روازاینا و اعمالی بس بزرگ از قهرمان یا قهرمانانی نجیب و اصیل با تیره و تبار والاجاه هستند. ههر دو تقلید کنش
 . دهیمتعزیه و تراژدی قرار می خصیصه نمای، وجوه صدالبتهبودن هر دو را آغازگاهی مناسب برای پرداختن به وجوه شباهت و 

 شود.و تمایز تعزیه و تراژدی اشاره می شباهتدر نهایت، به وجوه  خود تعزیه، وگاه، به ن؛ آا به تیره و تبار تراژدیدر ادامه، ابتد

 

 تیره و تبار تراژدی 

: ۱۹۶۵الس، تنیده استتت، تیره و تبار تراژدی دوچندان پیچان و چندلایه استتت. الِس )اگر تیره و تبار تعزیه چندستتویه و درهم
صلی برای تراژدی در نظر۱۲ ستگاه ا سه خا سرودهایی ( که رقصdithyrambگیرد: الف( دیثیرامب یا دیثورامبوس )می (  ها و 

سوس ) شت دینو ست که معمولاً و نه غالباً با مفهوم Dionysusروحانی در بزرگدا «  ساتریکون»(، خدای تاک و باروری یونانی ا
(satyrikonدر ارتباط هستت که ستاتیرهای بزمانند آن را اجرا می )تراگودیا» اند )واژۀکرده( »tragodia متشتکل از )« +تراگون

ست )همچنین بنگرید به برا« آواز بز»( به معنای tragon+oide« )اویدِ ستگاه ا سم را  ۱۳۶۳ ،تکناظر به همین خا که این مرا
های بزرگداشت پذیر با آیین دینوسوسی مانند آیینکم مشابه یا مقایسهوها و آداب رمزوار بیشتشریح کرده است(. ب( دیگر آیین

های مرتبط با ارواح شوند. ج( آیینهای ساتیرها محسوب میتر از آیینتر یا تراژیکها جدیدمیتر و پرسوفونه و جز اینها. این آیین
صحنهhero-cult« )کیش-قهرمان»یا همان  و مردگان سوگواری و عزا با این نوع آیین( در عنوان خاص یونانی آن.  ها در های 
رسد تعزیه به نحوی واجد یکی از این سه خاستگاه است: از حیث اینکه با اندکی افزوده(. در نگاهی کلی، به نظر می)ست ارتباط ا

ست؛ و  شی جدی و تراژیک ا ست؛ کن شی روحانی و مقدس ا سین )ع( در مقام  زندگی وحوشحولکن ست. « کیش-قهرمان»ح ا
شان میچنان سکه الس خاطرن تراژدی »داند: ، تراژدی را به دیثیرامب مرتبط میبوطیقات که ارسطو در کند، خاستگاه اول همان ا

سرایندگان دیثیرامب پدید آمداز آغازگاهی بداهه شعار  ست که تعزیه در برخی وجوه حالبااین. i( )قطعۀ پنجم« گویانه و از ا ، پیدا
شد. همچنین، الِس، فردی شاره خواهد  ست که ا شناختنی ا سم آریون ) بنیادی از تراژدی باز سبوس را که در Arionبه ا ( اهل ل

شم پ.م. در کورینت کار می ش سد آنچه امروزه به ، به نظر میحالبااین(. ۱۴گیرد )همان: کرد، مبدع تراژدی در نظر میسدۀ  ر
ست، از آمیزه شناخته ا ستگاه تراژدی ب سه خا شی آن اندک دآمدهیپدای از این  ضیح که وجوه نمای ر دیگر وجوه اندک ببا این تو

خوانی بر وجه اجرایی و جمع بوطیقاتر گشته است. اما ارسطوست که در رنگآن کم ینقل گرچیرگی یافته است و صبغۀ روایی و 
 کند.سرایندگان در تراژدی تأکید می

 

 

 

 

 

 

 
 

 تراژدی نزد ارسطو



 

 

 کند:ارسطو در همان ابتدای رسالۀ خود، به دو جنبۀ شعر یا اثر ادبی اشاره می
ساختار  شعر و انواع آن ذکر به میان آوریم؛ کیفیت ویژۀ هر یک را معرفی کنیم؛  ست که از  صد ما آن ا ق

 شتتعر را دهندۀهای تشتتکیلرنگ را مؤلفه اصتتلی شتتعری خوب لحای کنیم؛ و اجزا و ماهیت بخشپی
 .، با اندکی تغییر(۱۳۳۷مشخص کنیم )ترجمۀ مجتبایی 

(. به comedy( و کمدی )tragedy(، تراژدی )epicی انواع آن است: از آن جمله: حماسه )بخش اول سخن ارسطو با شعر و برخ 
( التذاذ هنری است. بخش دوم سخن ارسطو، به evince & evokeرسد کیفیت ویژۀ شعر و انواع آن، بیان و برانگیختن )نظر می

داند و آنها را از سه ( میmimeticاع شعر را محاکاتی )شود. ارسطو در ادامۀ بحث خود، انوطرز عمل و شیوۀ انواع شعر مربوط می
( mode or manner( و شیوه یا طرز )objects(؛ موضوع محاکات )mediumکند: وسیله یا رسانۀ محاکات )جهت از هم متمایز می

محاکات. ارسطو نیز ابتدا از سیر تحول و تکون تراژدی به دست آیسخولوس و سوفوکلس؛ و به همین ترتیب، از برآمدن تراژدی 
 آور بودند. و واجد شیوۀ گفتار خنده کم عظمتهایی گوید که در اصل قصهاز درامِ ساتوری سخن می

گوید. ی و حماسه در قطعۀ پنجم، در قطعۀ ششم، از تراژدی سخن میارسطو پس از پرداختن به این سیر تکونی و اشاره به کمد  
 کوشد تراژدی را تعریف کند: ابتدا، می

Tragedy, then, is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain 

magnitude; in language embellished with each kind of artistic ornament, the several 

kinds being found in separate parts of the play; in the form of action not narrative; 

through pity and fear effecting the purgation of these emotions (Butcher’s translation, 

1888, p. 12). 
شخص دارد؛ با زبانی ، به نظر میروازاین ست که اندازه و حجم م شریف و تمام و کامل ا سد تراژدی، محاکات کردار و اعمالی  ر

شدنی است؛ صبغۀ روایی و روایتگری ندارد، نمایشنامه یافت یجایجاهای هنری آراسته است و در شود که به انواع آرایهبیان می
ست؛ و از رهگذر محاکات رخدادهای ترحم شی دارد، یعنی بر کنش و عمل مبتنی ا انگیز و هولناک روح و روان را بلکه قالب نمای

 .ii( غییرکند )ترجمۀ مجتبایی، با اندکی تپالاید و پاک میمی زیانگخوفرخدادهای ترسناک و  گونهنیازا

 

از:  اندعبارتگانه این اجزای شتتش گانۀ آن را نام برده و تعریف کند.کوشتتد اجزای شتتشارستتطو پس از تعریف تراژدی، می
« اُپستتیس»(؛ lexis« )لکستتیس»(. این ستته مؤلفه در کنار Dianoia« )دیانوئیا»(؛ و Ethos« )اتوس»(؛ Mythos) «میتوس»
(opsis ؛ و)«ملوپوئیا( »melopoeiaشکیل می سازندۀ تراژدی یونانی را ت صر  شش عن سی به طرق (  دهند. این واژگان را در فار

چینی؛ هواژ اندیشتتته؛رنگ؛ شتتتخصتتتیت؛ از: پی اندعبارتاند. به طور متعارف، برابریابی فارستتتی به ترتیب مختلف ترجمه کرده
و « لکستتیس»های محاکات؛ ا اشتتیاو و موضتتوعب« دیانوئیا»، و «ایتوس»، «میتوس»از این میان، آرایی؛ و موستتیقی. صتتحنه

 گیرند.با شیوۀ محاکات در ارتباط قرار می« اُپسیس»با رسانه یا وسیلۀ محاکات؛ و « ملوپوئیا»
تر هستند و منظرۀ نمایش، و گزینش واژگان، مهم« دیانوئیا»و « ایتوس»، «میتوس»وانگهی، از میان این شش جزو تراژدی، 

دهند و از طریق انجام می محاکات از کنش و گفتاری استتت که اشتتخاص« میتوس». رندیگیمقرار  و موستتیقی در مرحلۀ دوم
ای است برای نیز ذاتی اشخاص است و انگیزه« اندیشه»مانند. شوند یا ناکام میهمین کنش و کردار است که آدمیان کامیاب می

ها، بلکه داند، چون تراژدی نه محاکات خود آدماژدی میرا غایت تر« میتوس»اشتتخاص تا دستتت به کنش بزنند. البته، ارستتطو 
آورد. ها و تقلیدی از اعمال و کردار آنان استتتت که در نهایت ستتتعادت و شتتتقاوت آنها را در پی میمحاکات کنش و زندگی آدم

شود و  نمی، شخصیت حاصل کردار و اعمال اوست و تا شخصیت دست به کنش نزند، سیرت و ماهیت وجودی او برملاروازاین
سوق می شخصیت را به کنش  شه»دهد، آنچه  ست« اندی صحنه انجام در قالب مجموعه رخدادها و کنش همهنیاو  ا هایی روی 

، به باور ارستتطو، ناممکن استتت، لیکن بدون شتتخصتتیت، تراژدی «میتوس»زند. تراژدی بدون را رقم می« میتوس»گیرد که می
سطو میناممکن نمی سد: شود. ار شخصیت در جایگاه دوم قرار می»نوی ست،  سی و روح تراژدی ا سا صل ا کنش  ...گیردمیتوس ا

سوب می شخاص، مکمل کنش مح ست، ا ست که هدف محاکات ا صل «. شوندا ست که آیا تعزیه که در ا سش این ا حال، پر
 کنند؟غییر میداشت شهدای کربلاست، نیز همین اجزاو را دارد و این اجزاو چگونه در تعزیه تکرار یا تگرامی

 



 

 

 ییرروایا غی ه: نمایشی روایییتعز
پور؛ افتد )بیضتتایی؛ ملکاز حیث تاریخی، تعزیه در شتتکل مرستتوم ستتوگواری در دوران حکومت شتتیعی آل بویه اتفاق می

شیراز رقم می سوگواری در عهد زندیه و در  شی  ضور نمای که ویلیام فرانکلین، خورد، چنانهمایونی، از میان دیگر منابع(. اولین ح
های نمایشتتی تعزیه در عهد قاجار رقم ترین رونوشتتت، کاملحالبااین(. ۱۳۶۶ر، پوستتیاح انگلیستتی، گزارش کرده استتت )ملک

پور، چلکووسکی، آمده است )برای نمونه، بیضایی؛ ملک تفصیلبهپژوهشی شرح و ذکر آن خورد که در اکثر منابع معتبر تعزیهمی
خ. به  ۱۲۴۸به سال »شود که تکیۀ دولت برگزار میها در نمایشگریهمایونی، جنتی عطایی، از میان دیگر منابع(. اوج این سوگ

« تومان هزارپنجاهو  صدکیدر زاویۀ جنوب غربی کاخ گلستان با گنجایش بیست هزار نفر و صرف معادل  ...شاهنیناصرالددستور 
ضایی،  صری، جلوه( بنا می۱۲۹: ۱۳۴۴)بی شی و هنری تعزیه، چنانگردد. طرفه اینکه، در اواخر عهد نا سکی های نمای که چلکوو

؛ «شوندها کم میمونولوگ»کنند و پیدا می« بیشتر بیان نمایشی هاالوگید... »شود: تر میکند، پررنگ( خاطرنشان می۱۱: ۱۳۶۷)
ها نیز به و دیگر ماه یابند؛ و تعزیه علاوه بر ماه محرم در ماه صتتفراطلاع می« دراماتیک و نیروهای نمایشتتیمؤلفین از وظایف »

بازیگران تعزیه مجبورند در تمام »شود و برگزار می« بازگشت از مسافرت و زیارت و قبولی نذر»های مختلف مانند انحا و مناسبت
یابد. اما در عصتتر پهلوی دوم کم ادامه میوپهلوی اول نیز این ستتنت نمایشتتی بیش در عهد«. مدت ستتال این درام را بازی کنند

تر یابد و وجوه تئاتری آن بیش از گذشته، پررنگهای نمایش هم راه میبه صحنه و سالن اندکاندکنمایش است که این سوگ
ها به میان باز گران برای به صتتحنه آوردن تعزیهشتتود و پای برخی از بزرگان تئاتر مانند بهرام بیضتتایی و پرویز صتتیاد و دیمی
پژوهی و خورد. در عصتتر انقلاب استتلامی ایران نیز بحث تعزیهشتتود. اوج نمایش تئاتری تعزیه در جشتتن هنر شتتیراز رقم میمی

شده، جلوۀ پررنگ شته آغاز  ضور تعزیه و اجراهای تئاتتری میمطالعات تعزیه که از یکی دو دهۀ گذ ای ری و حرفهیابد و بحث ح
 شود.های خارجی )محض نمونه، جشنوارۀ آوینیون در فرانسه( به میان باز میتعزیه در جشنواره

ا ی( verbal narrative) یلامکت یروا یا، گونهیخوانروضتته یعنیآن  ییو ابتدا یل ستتنتکه در شتتیاز حیث ستتاختاری، تعز
ست oral) یشفاه ضهک( ا صائب خانوادۀ کخوان آن را در مجلس ذه رو سر م صدای)ع( و  نیامام ح ا ینقل  کسوزنا ییارانش با 
طف و  واقعۀو حوادث بیشتتتر مربوط به  هاداستتتان»خوانی عبارت استتت از: روضتته( ۱۳۴۴) ییضتتایر بیند. به تعبکیم یتگریروا

 یلکرا ش یخوان( روضه۱۳۸۲راد ) یی. رضا(۷۲)ص. « شودخوان روی منبر و در برابر جمع بیان میماجرای کربلا که توسط روضه
رستتتد ، به نظر میحالبااینرات(. یی، با تغ۲۴شتتتود )ص. یم تأکید ییبر بازگو ییبازنما جایبهه در آن کداند یش میاز هنر نما

کم در ایران، گری استتت که دستتتخوانی نه هنری نمایشتتی، بلکه هنری مبتنی بر نقالی و نقلبرخلاف نظر رضتتایی راد، روضتته
( representation) یی( به بازنماretelling) یی(. اما اگر گفته شود در گذار از بازگو۱۳۴۴ ،ای کهن دارد )بنگرید به بیضایییشینهپ

توان ین گذار را میگفته نشده است. در واقع، ا راهیپر به است، سخنی یه همان تعزکرد یگیل مکش یشینما یاربلا، گونهکواقعۀ 
رد. ارستتتطو نیز گذار تراژدی از اجرایی کر یز تعبیه نیتعز ییگوا جمعی ییبه دوگو یخوانروضتتته ییصتتتداکا تی ییگوکگذار از ت

سهیک سخولوس به اجرای  ست آی شی از تاریخ تکون تراژدی مینفره به د سوفوکلس را بخ ست  ست نفره به د داند. نیک پیدا
شتتود )برای یمحستتوب م یخوانهیو شتتب یخوانهیا تعزید یات/ تقلکش، محایاس و استتاس هنر نما ییگوا جمعیالمه ک، مییدوگو

 (.۲۰۱۰پاچنر،تفاوت وجوه روایی و نمایشی، بنگرید به 
بازستتتازی تمثیلی و ادواری شتتتهادت امام حستتتین و »داند که می« کرداری جمعی و ثوابمند»( تعزیه را ۱۳۹۶استتتماعیلی )

داند چون برآیند تلاش شماری از مردم (. اسماعیلی آن را کرداری جمعی می۴۲)ص. « های مردم استپیامدهای آن در برابر توده
تمثیلی است چون از  یبازسازپالایی در این جهان و شفاعت در جهان دیگر است؛ است؛ ثوابمند است چون دستاویزی برای روان

عبارت استتت از تجستتم،  یخوانهیتر، شتتبا در اصتتطلاح عامی یخوانهی، تعزروازاینکند. شتتناستتی تبعیت میاصتتول و قواعد نشتتانه
شهادت یات )به تعبکا محایش یبازآفرینی، نما سطو(  سال ی)ع( و  نیامام حسر ار در قالب  ین بازآفرینیه.ق. ا ۶۱اران او در محرم 

خوان و هیتعز ا چندیان دو یم ییگووگفت یو ط یشینما صورتبهه عمدتاً حوادث دهۀ اول محرم را کشود یها ارائه منامههیتعز
صائب و آلام خاندان نامههیند. گرچه تعزکیان میبه زبان منظوم ب سها عمدتاً حول م صلیع( م) نیامام ح آنها به  یچرخد، محور ا

، حالدرعین(. ۱۳۵است )ص.  یاعتقاد به عدالت آسمان خاطربه یستادگیا حق و ناحق و ایر و شر ی(، جنگ خ۱۳۴۴) ییضایر بیتعب
شتتتود از جمله: های مذهبی دیگر را نیز شتتتامل میها و مراستتتمماند و آیینحوادث کربلا فقط به تعزیه محدود نمیبازآفرینی 



 

 

زنی و جز اینها. چلکووستتکی همه این انواع فرعی و از جمله زنی، قمهخوانی، زنجیرزنی، ستتینهگردانی، پردهخوانی، دستتتهروضتته
خوانی، برخلاف شتتبیه یخوانداند. در روضتتهاثر واعظ کاشتتفی )ستتده دهم ه.ق( می روضتتۀالشتتهداخوانی را متأثر از کتاب تعزیه
ها، استفاده از عبارات و جملات تأکید بر واژهن بودن شرح مصائب، یآهنگ یعنیان یخوان، نحوۀ بربلا به روضهکحوادث  یتگریروا

 یمخاطبان اصتل یعنیشتنوها ان مجلسین میدارد. در ا یز بستتگیشتنوها نو البته، مجلس کلیدی، مکث، ستکوت و ایجاد تعلیق
 ه زیاد اهمیت دارند. یروضه و تعز

سایر گونه ساختار دراماتیک، تعزیه با  شی همانندیاز حیث  نند، کیت میتاگ تبعیفر یاز الگو ایتااندازههایی دارد و های نمای
( falling actionنش افتان )ک(، و climax(، نقطۀ اوج )rising actionزان )ینش خک یدارد؛ و دارا یانه و فرجامییعنی آغاز و م

«  یتیتئاتر روا»دگاه یه را از دی( تعز۱۳۸۹ممنون ) گیرند. برای نمونه،است. برخی پژوهشگران نیز تعزیه را هنری روایی در نظر می
و  یدر مقولۀ انستتان معمول ییهاشینما» یه براکداند یم« یو مذهب ینییآ یهاشیخاص نما»ند و آن را کیم یبرشتتت بررستت

 یتیل رواکن تئاتر در شتتیترپرورده»ه را یممنون تعز روازاین(. ۱۹۸رود )ص. یار نمکبه « اشیو اجتماع یازها و مستتائل جهانین
، بیش از آنکه از الگویی خاص تبعیت کند، واجد عناصر ساختاری خاص خودش است. حالبااینند. کی( محسوب م۱۹۹)ص. « آن
 با دیگر آثار نمایشی و از جمله درام ارسطویی دارد.  مشترکه و دیگر عناصر نمایشی، برخی وجوه هیمادرونحیث از

ه آن را کنیا اینند؛ کیسه میدانند و مثلاً آن را با تئاتر برشت مقایم ییرروایغ یشیه را نمایپژوهشگران، تعز ی، برخحالبااین
، داندیه میحق تعزه را جفا در یز تئاتر دانستتتتن تعزی( ن۴۴: ۱۳۸۹من )ینمونه، ب یبرا .iiiآورندیدر شتتتمار م یکردراماتیغ یاواقعه
ست  یشینما یسنت هیتعز»چه  انه و یعام یاپرا»ه را یز تعزی( ن۵۴: ۱۳۸۹(. ورث ))همان «ت زندۀ خاص خود را داردیه موجودکا
 یشیه را اصلاً واقعۀ نمای، ورث تعزروازاین. داندیننده مکگمراه ر آنرا د ییارسطو یشیاربست اصطلاحات نماکو « رانیا یدتیعق
شانهیم یکردراماتیغ سداند، چه از منظر ن ست  یشنا ش یپ ینیا عمل معناآفری( signification) یمنده دلالتیه در تعزکمعتقد ا
شانهیه نه بر تولی، تعزروازاین( و ۶۲د )ص. یآینش مکاز  شانهیه به تولکمحض، بل یشینما یهاد ن پردازد. یمؤمنان م یها براد ن

شانهکست، بلینش نکد، ترس از یآیش درمیه به نمایآنچه در تعز»، روازاین سته ترس از ن ست ی(. از هم۶۰ همان:)« ها ه کن رو
س یعنیه، ینقطۀ اوج تعز شانهک، یکن )ع(، نه دراماتیقتل ح سه ن ست یکشنا سمانیچه اوج ا ؛ا س ین واقعه، نه مرگ ج ن )ع(، یح

ست  یاه لحظهکبل سین ه کا صوکند کیفن بر تن مکح شانۀ ت ست و هم نمادiconic) یریه هم ن (. ( )همانsymbolicن )ی( ا
شانهدر تعزیه ، به باور ورث، روازاین شتار ن شمابا گ صیدار سروکاره یل به نماد به نمایها از  شخ شتار   یدر معنا هاتیم و نه با گ

ص صطلح آن، بل یو نه تئاتر به معنا ینییآ یشیتوان نمایه را نه می(. در مجموع، تعزافزوده کی)همان، با اند یپردازتیشخ ه کم
سنت نما یشینما ینییاز آ یازهیآم شمار آورد  یرانیا درام ایات کو محا یشیو  شتکدر  سرگذ گفتمان  ینیع دین از وقاینماد یه 
 آورد.یش درمیرا به نما یعیش
 

 شباهت و تمایز میان تعزیه و تراژدیکلی وجوه 
ان آن دو یگر به وجوه شباهت مید یدانند و برخیم ییجدا از درام ارسطو یتمامبهه را یشناسان تعزمحققان و شرق یبرخ

 یمذهب یهاشیه از نماک، بلییه آن را نه فقط از درام ارسطوکخاص دارد  ییهایژگیه ویه تعزکاست  یهیته بدکن یکمعتقدند. اما 
اربست اصول درام که کند کیم خاطرنشان( ۱۹۹۵چ ورث )در آل محمد، یند. آندره زکیز میدرام مدرن متما یو حت یحیمس

ه، برخی واژگان فنی را به کار یتعز ی، در بررسحالدرعینت. ننده اسک، گمراهیو ساختار یث وجوه فرهنگیه از حیبه تعز ییارسطو
شیالوگ ابزار پیالمه و دک. در نگاه ارسطو، مگشاییحل و گرهو راه ؛افتان نشِک ؛نقطۀ اوج زان؛یخ نشِکلوگ؛ یبرند: پرولوگ؛ اپمی

ه در کث نفس است یحد یشتر نوعیرنگ ندارد و بیشبرد پیبه پ یارکگو، وه، گفتیه، در تعزکان است، حال آنرنگ داستیبردن پ
به نقل از آل فروغی )رات(. ییبا تغهمان، باشد ) وحاضریح یه مخاطبکآنیآورد بیبلند بر زبان م یار خود را با صداکنده افیآن گو
نییز در آین یحیرامات مسکو  یاخلاق یهاشیسوس دارد و نمانویشه در جشن دیر یونانیاست درام ( معتقد ۱۶۹ :۱۹۹۵محمد، 

لام که، ین تعزیو همچن یحیمس یهاشیز نمایو ن یونانیشه دوانده است. در درام یر ییمردمان اروپا یو سنت یمذهب یها و باورها
تواند یلام نمک بودنموزونداست صرف یند و پکیامل به وجوه تشابه اشاره نمکچندان  یدارد. البته، فروغ یموزون نقش اساس



 

 

 تفصیلبه( از میان دیگر منابع، که ۱۳۷۸( و ناصربخت )۱۳۸۹؛ فنائیان )۱۳۶۷)همچنین، بنگرید به عزیزی ) شود یل مشابهت تلقیدل
 اند(.هت و تفاوت تعزیه و تراژدی سخن گفتهاشب هبارۀ وجورد

( اشخاص ۱ند: کیرا به این شرح فهرست م یونانیه و درام ی( وجوه تشابه تعز۷۰-۱۶۹ :۱۹۹۵ن اَند )به نقل از آل محمد، یمت
( ۳شدۀ خودشان است؛ نییش تعیر سرنوشت محتوم و از پی( در هر دو، قهرمان اس۲ندارند؛  یالیخ یه، اسامیو تعز یونانیدر درام 

رخ  باربتیمصم و یعظ یا( در هر دو، واقعه۴دارد؛  انیونانیان و یرانیا یمذهب یو باورها یهانییشه در آیه هر دو ریو تعز یتراژد
شدهک( هر دو به زبان منظوم م۵دهد؛ یم ضرند هرچند  یخوانان حهر دو، جمعدر  (۶اند؛ توب  ( ۷مختلف دارند؛  یردهاکارکو حا

س ستفاده م کهر دو از ما ست( نیز ۱۳۸۶اند. احمدزاده )ه هنر عوامک( هر دو نه هنر خواص، بل۸نند؛ کیبه طرق مختلف ا  معتقد ا
سایه بیو تعز یتراژد سنتیکدرامات یر هنرهایش از  ساطیو در نها یاجتماع یها، با مذهب، فرهنگ و  . اول اندخوردهگرهر یت، ا

ترین وجوه شتتباهت و مهمدارد.  یصتتبغۀ درون یو در تراژد یرونیه صتتبغۀ بیش استتت، در تعزین نماکین رکه رکه، تعارض کنیا
 آمده است: ۱تفاوت تعزیه و تراژدی در جدول 

 

 وجوه تفاوت وجوه شباهت

ها شخصیتهر دو به شکل نمایشی از رویدادها و کردارهای 
 .پردازندمی

های یونانی و تعزیه بر اساس واقعه تاریخی کربلا تراژدی بر اساس اسطوره
 .استوار است

هر دو دارای ساختار بیرونی مشابه شامل اجرایی و جمع خوانی 
 .سرایندگان هستند

تراژدی بر اساس مفاهیم ارسطویی مانند میتوس، دیانوئیا و کاتارسیس بنا شده 
 .تعزیه چنین مفاهیمی را ندارداست، اما 

هر دو دارای ساختار درونی مشابهی هستند که شامل محاکات، 
 .موضوعات و طرز اجرا است

های ایرانی و های یونانی و تعزیه بر اساس اسطورهتراژدی بر اساس اسطوره
 .واقعه تاریخی کربلا بنا شده است

به بزرگداشت و پاسداشت یاد قهرمانان نجیب و  ینوعبههر دو 
 .پردازنداصیل می

تراژدی بر اساس مفاهیم ارسطویی مانند کاتارسیس و تطهیر روحی استوار 
 .است، اما تعزیه چنین مفهومی ندارد

 .نمایشی هستندسوگ نوعیبههر دو 
ایرانی و های های یونانی و تعزیه بر اساس اسطورهتراژدی بر اساس اسطوره

 .واقعه تاریخی کربلا بنا شده است

 ترین وجوه شباهت و تفاوت تعزیه و تراژدی: مهم۱ جدول

 

شۀ مربوط می یانوئیاتمایز تعزیه از تراژدی به مؤلفۀ د هترین وج، مهمحالبااین گانۀ تراژدی های ششمؤلفه شود. البته،یا اندی
ستند و برای نمونه، و در عمل، میتوس برابر  تعزیه و تراژدی از حیث  ،حالدرعینبه همراه اتوس.  دیانوئیاشود با میاز هم جدا نی

شوند مینیز از یکدیگر بازشناختنی هستند، هرچند این سه وجه عمدتاً وجه تشابه آن دو محسوب « و ملوپوئیا لکسیس و اُپسیس»
 شود.بررسی می دیانوئیا صرفاً از منظر مؤلفۀتعزیه و تراژدی  در این مقاله تمایز و تشابه میان تا وجه تمایز.

 

 ن )ع(یاوش تا حسی: از سیااسطوره یدیانوئیا

ضام شونده دیشهزد یا صلیاز جمله م سطوره ین ا ست و تبلور ادر ا سوب ا سیادگار زریزد در ین ایها مح ده یداوش یران و 
ران در ارتباط یا یااسطوره یلکخ یدهد، پس از مرور تاریاوش به دست میموجز از سوگ س یه شرحک (۱۳۵۱وب )کشود. مسیم

ه انسان در کاست  یافهید و آن وظیگویسخن م« یارکشیخو»ر و شر، از مفهوم یخ یرویدو ن مثابهبهمن ینش اهورا و اهریبا آفر
. در واقع، (۲۷) «خوره )فر( استتت یق و رستتایمعادل دق»، یه در زبان پهلوکد به فرجام برستتاند یو بد با یکنظام جهان و نظام ن

انجام  یارکشتتیآنهاستتت و چون خو «یارکشتتیخو»ا ی «خوره»ار، کانجام دهند و آن  یارکند تا یآفریدگان را مننیدگان آفریآفر
سیشود. به تعبیدگار انجام میار آفرکشود،  ست، خدا را یفرآن آ خاطربهه کپردازد  یارکن به چو یآدم»وب، کر م شده ا امروا کده 



 

 

ست. رک سان کده ا ست )همان:کار ان س۲۸ ارِ خدا سک(. م شمار»ه کداند یم یاا خورهی یارکشیون خیاوش را واجد چنیوب   در 
اوش در به انجام رساندن ی. س(۲۹)همان:« را به سامان رستگار رسانند گرفتار یتین گیند تا ایآیم بارکیهرچند ه کاست  یراستان
اب یت افراسکرساند و آن هلایخسرو به انجام مکیرا  یار ناتمام وکشود، اما یشته مکنابرابر، ناجوانمردانه  ی، در نبردیارکشیخو

ست.  سک، چنانحالبااینا ست با بخت بدهنجار و  یاوش مردیس» دیگویوب مکه م سرزمکار بزرگ کا سیه او را به  اب ین افرا
« نشک» و «ریتقد»در قالب « یارکشتتیو خو« بخت»، به یونانی یده، در تراژکنی(. طرفه ا۳۵ )همان:« ندرایمرگ م یستتوبه

 یارکشیمبارزه با شر، خو ین )ع( با انتخاب آگاهانۀ خود برایربلا، حسکم گفت، در واقعۀ یه خواهک، چنانحالبااینشود. یاشاره م
سیخود را انجام م ش«ریتقد»و « بخت»، یونانی یا تراژدیاوش یدهد، اما برخلاف  صلًا کیفا میرنگ امک مراتببه ی، نق ند، اگر ا

رات مرگ یو تأث یارکشتتیخو یلین تفصتتییوب، پس از تبکگاه مستتن واقعه ستتخن گفت. آنیر در ایبتوان از عنصتتر بخت و تقد
شارهکن نیاوش، به ایس ساطیدر ب»ه کند کیم تۀ مهم ا شتۀ عمر یرینش ا شینند؛ بکرا ظالمانه پاره  یسک، اگر ر  یلکگمان به 
ه کاست  یباریجو»ه کست، بلیسرچشمۀ عدم ن»گر ی، مرگ دثیحنیازا(. ۷۱ )همان:« ردیگیرا از سر م ید و زندگیآیگر باز مید

ستمیاگر ا ویژهبهابد، ییان میگران جریدر د شد، کن مرگ ارمغان  شد و برایشته، شهکآن  یعنیاران با « مرده باشد یقتیحق ید با
زند: یوند مین )ع( پیحستت یعنی« گریآدم د»به  یطلباوش را از رهگذر شتتهادتیوب تبلور ستتکه مستتکنجاستتت ی(. ا۷۳ همان:)
وب (. مسک۸۲ )همان: «ردیگیاوش را میسوگ س یه جایگذارد و تعزیربلا وامکد یشه ین علیخود را به حس یجا یاوش الهیس»

ش ضعیت تاریخی  شاره به و سپس از ا شاره به اینکه توجه به ح شیعیان یعه در مخالفت با حاکمان جور زمانه و حتی ا ین خاص 
کند، سیر تاریخی ، به سخن حسن وزیر از قول بیهقی اشاره میارتباطنیدرااند و نیز بدان توجه نشان داده تسنناهلنیست، بلکه 
ستتنت ستتوگواری جای خود را به »رستتد که می یبندجمعدهد و به این بویه به بعد به دستتت میتعزیه در ایران از آلاز برگزاری 

سترش و تکامل }می ...دهد{مردی تاریخی }می سوگواری گ ستن مغان به نوآیین  سرودخوانی و گری سته حهیابد{ و  خوانی و د
ستنیاشود{ که تعزیه ثمرۀ بعدی بدل }می سین همهنیباا. (۸۸ ن:)هما «ها شهادت از ح سیاوش را از حیث مفهوم  سکوب  ، م
و از جمله  زیهمه چو فقط مرگ  گریزدسیاوش تا دم مرگ مردی است جبری که از قضای آمده و نیامده نمی»شناسد: )ع( باز می
ضای آمدنی و تقدیر خود را نیک  کند. اما حسینمی روزبریزخود او را  سرِمیشیعیان، گرچه ق سد، اما با آن  میو جنگ دارد  شنا

سته دنیای فانی را فدای آخرت باقی کند و با شود؛ پیروز میداند و چون کشته میجنگد. حسین نتیجۀ جنگ را می شود، زیرا توان
شد در دنیا سدار عدل الهی با سم، رو را برهاند و در برابر ظلم اهل دنیا، پا ش رییتغ، با اندک ۸۹ )همان: «ترک ج (. بر همین ینگار

ساس،  سین  (۱۳۸۶ستاری )از نظر ا سیاوش و ح ست؛ اما هر دو برای بی»نیز  شان نیز یکی نی شت سرگذ ستند و  گمان همانند نی
بازند و مرگ به عزت را بر زندگی در ذلتّ ترجیح نصتتترت دادن نیکی بر بدی و راستتتتی و درستتتتی بر درو  و کژیّ، جان می

 .(۱۰۴) «دهندمی

ای تقابل خیر و شر در سیاوش را به زندگی حسین در واقعۀ کربلا ی اسطورهدیانوئیاکوشد ط مسکوب نیست که میالبته، فق
. یارشاطر پس (۱۲۱) کوشد یادگار زریران و سوگ سیاوش را به واقعۀ کربلا ربط دهدنیز می (۱۳۵۵/۱۳۸۹ارتباط دهد؛ یارشاطر )

شواهد تاریخی دالّ بر سناد و  سیاوش در  از مرور ا سوگ  صبرگزاری  شتن )»بخارا  ویژهبهایران و  نقاطیاق مردمان بخارا را در ک
ستسیاوش نوحه سغد و خوارزم، به برخی همانندی« ها شاره میو  سوگ کند. از جمله میهای میان این دو واقعه نیز ا سد  نوی

شبیهجلوه»سیاوش،  ستخوانیای از تمام خصایص بارز  سلامی ما سان حسین )ع( از (۱۲۴-۱۲۳همان: )« های ا سیاوش نیز ب ؛ 
آمیزه »کند که به ستترنوشتتت خویش آگاهی قبلی دارد؛ گفتگوی ستتیاوش با پیران؛ یا خوابی که ستتیاوش برای فرنگیس نقل می

ست شگویی، نوحه زدن و وداع تعزیه همانندتر ا صور خیال (۱۲۴ )همان: «پی ست گویی هما»ها، در برخی قطعه کاررفتهبه؛ یا  ن ا
صحنه سین )ع( یافت میکه در  شابه در تعزیۀ ح شاطحالبااین. (۱۲۵ )همان: «شودهای م شدار می ر، یار این  رغمبهدهد که ه

 است )همان: دهند، همان بازآفرینی بعدی سیاوشنباید پنداشت که مصیبت حسین )ع( چنان که در تعزیه نشان می»ها، همانندی
شاطر (. ۱۲۵ شان هم می رغمبهدر مجموع، یار شدار، خاطرن سیاوش این ه سوگ  شالوده»کند که  های آیینی، تخیّلی و از نظر 

ای است که در روح مردم ایران ریشهعاطفی به تعزیه حسین )ع( شباهت دارد... نمایش تعزیه، وارث خصلت برجستۀ رسم دیرینه
 (.۱۲۶ )همان: «هایی عمیق دارد



 

 

شاطر،  سنت (۱۳۷۳کرتیس )به تبعیت از مسکوب و یار سوگواری، در  ستانی، یعنی  سنتّ با ستمرار یک  ست ا های نیز معتقد ا
کویاجی  (.۹۸-۹۷ )همان: ر شهدای شیعه، جایگزین سوگ سیاوش استیای دور ریشه دارد و سوگواری برای حسین و ساگذشته

ست که آیین (۱۳۸۳) سوگواری در ایرنیز بر این باور ا شت و  سیاوش برگزار میهای یادبود و بزرگدا ساله برای  ستان، همه  ان با
 ای برای سوگواری هر سالۀ ویژۀ امامان دوم و سوم شیعیان در ایران دوران اسلامی در شمار آوردشده و شاید بتوان آن را پیشینه

رد که آگاهی داکند: سیاوش نیز بسان حسین )ع( از سرنوشت خویش نیز شخصاً به چند همانندی اشاره می (۱۳۸۶ستاری ) .(۴۹)
ست شمن ا ست د شدن به د شته  سرار عالم غیب خبر میک سین )ع( از آگاه بودن اولیا حق و مردان خدا از ا سیاوش و ح  دهند؛ 

؛ هر دو نیز تقریباً به (۱۱۰ )همان: نگیزداآفریند؛ شتتهادت حستتین )ع( نیز انقلابی جویّ برمی؛ مرگ ستتیاوش، فاجعه می(۱۰۹)
. با (۱۱۲ )همان: «سیاوش شهید بزرگ افسانۀ ایران است و حسین )ع(، در تشیع ایرانی، سیّدالشهدا»رسند: مییکسان به شهادت 

قصص قرآنی  ویژهبههای دینی و کربلا مصداق ندارد؛ در آموزه ۀسیاوش و واقع سوگاین همه، تقابل خیر وشر فقط در ارتباط با 
 نیز ریشه دارد.

 

 شر  خیر و یشناخت نیددینی: تقابل  یدیانوئیا

 نوعیبهای، خاستتتگاهی دینی و قرآنی نیز دارد که اندیشتتۀ بنیادین تعزیه یعنی تقابل خیر و شتتر علاوه بر خاستتتگاه استتطوره
م یریدر نظر بگ یو غالب گفتمان قرآن یم اصلیرا پارادا یرستگار سویبهت بشر یاگر هدازند. در واقع، پارادایم رستگاری دامن می

سکوب از آن به )آنچه  شکاری»م ستگاریکند(، نیل به ایاد می« فرّه»یا « خوی سانیبهالبته  ین ر صل نم آ شر در یآیحا د و بر ب
ست  یمعنا ستگاریل به این یه خود براکعام ا ش ین ر شتکموانع و م شر و پل سر بگذارد؛ با  شت   یند؛ براکمبارزه  یلات را پ
صبر و مقاومت یروزیپ سرانجام به ک،  ستگارند تا  سین اییتب ید. خداوند برایل آینا یر ستگارکر حرین  سمت ر شر به  ، یت ب

ن یراترین و گیتراز جذاب یکیاست.  فروفرستادهم یرمستقیم و غیمستق صورتبه یات قرآنیرا در قالب آ یفراوان یهادستورالعمل
از جمله  یبشتتر قرار دارد. در واقع، قصتتص قرآن اریدر اخت یها، در قالب قصتتص قرآنن دستتتورالعملین ایترآموزنده حالدرعینو 

ست  یارآمدک یالگوها ستگیم نیه به طرق مختلف، پاراداکا شر تب یرا برا یارل به ر ست که پرداختن بدان مجالی کن ییب رده ا
صص قرآنیآنچه همۀ ا طلبد. در مجموع،دیگر می ستا ین ق ستگاریپارادا یرا در را شر قرار م یم ر ر و یقطب خدهد، تقابل دو یب
ست  سر آکشر ا سرتا ستان ویژهبهو  یات قرآنیه در  ست. در ا تبلوریافته یقرآن یهادا افران، کر و یا، قطب خیا و اولین تقابل، انبیا

 دهند. یل مکیا، قطب شر را تشین و اشقیمعاند
نجا یشود. در ایده میشان دیا اتیز در زمان حیص( ن) امبریرۀ شخص پیه در سک، بلین تقابل نه فقط در قصص قرآنیالبته، ا

شخص پین صحاب ایص( و ) امبریز  شر جایشان در قطب خیاران و ا ن الگو البته یرند. ایگیم یر و معاندان و ناباوران در قطب 
س سیمحدود نم یرۀ نبویفقط به  شامل میرۀ ائمۀ اطهار نیشود و  ش، حالبااینشود. یز  از منظری دیگر به این  (۲۰۰۵) یدبا

گیرد در نظر می« مذهب اعتراض»ری را نیز گو بر همین قیاس، شتتیعه« تئاتر اعتراض»دباشتتی تعزیه را نگرد. الگوی تقابلی می
سلامی ا شۀ بنیادین انقلاب ا سوب میکه اندی شکوه. (۱۷۹شود )یران مح ست با شی معتقد ا صری گفتمان ترین جلوهدبا های ب

ضامین تعزیه و گونه گری خود راشیعه صویری و اجدر م ست )همانهای ت شی رایی آن متبلور کرده ا  اندعبارترا  هاگونهنیا(. دبا
، حالبااین(. ۱۸۰-۱۷۹ زنی )همان:زنی؛ زنجیرزنی؛ و قمهنهیخوانی، ستتری، روضتتهادگردانی؛ پردهخوانی؛ شتتمایلداند از شتتبیهمی

ترین رخداد تاریخ صدر اسلام، درام شیعی، نوعی تئاتر اعتراض مبتنی بر دراماتیک مثابهبهبحث اصلی دباشی این است که تعزیه 
شیعهو در کل جزو جدایی ستگری و پارادوکس کسب قدرت ناپذیر   تریجزئدهد که البتۀ مجال اجازه نمی (.۱۸۱ )همان: در آن ا

در بررسی سیر تکونی تعزیه، به تقابل دو گروه برآمده از بطن جامعۀ اسلامی  (۲۰۰۵) یدباش، حالبااینبه مباحث دباشی پرداخت. 
شاره می سلام و پس از وفات پیامبر ا صدر ا سنناهلگری که خود به دو جریان رویکرد گری و امامیکند: خلیفهدر  شاهلو  ت  عیت

اجتماعی تعزیه بحث -سیبخشی از خاستگاه سیا همثاببهکه این تقابل را  ۱۴۰۲در تاریخ اسلام بدل شده است )بنگرید به حری 
های قرآن به مکی و مدنی هم ارتباط بندی متداول سورهبه دسته نوعیبهکوشد این تقابل را می (۲۰۰۵) البته، دباشی کرده است(.

 طلبد.بدهد که پرداختن بدان مجالی دیگر می



 

 

 

ۀ

ۀ

 

 هایافته

 اشاره کرد: توان به چند وجه مشخص تعزیه و تراژدیمی ،اساسبراین
 مشابه، اما با اهدافی کاملاً متمایز دارند. ایتااندازهو تبار  تیرهی هر دو تعزیه و تراژد .۱

شر  دیانوئیادر تعزیه،  .۲ شگی میان خیر و  ساس تقابل همی ست؛ قرار دارد که از جمله آموزهمطلق بر ا های قرآنی و دینی ا
 با انسان یا با خدایگان است. میان انسانمعطوف به تقابل  دیانوئیادر تراژدی، 

شت محتوم خوددر تعزیه، ق .۳ سرنو قهرمان راه گریزی کند؛ در تعزیه، خبر دارد و آگاهانه راه مرگ را انتخاب می هرمان از 
 شود.تحمیل می بر وی ندارد و مرگرگ از م

، در تعزیه، اشقیا، حالدرعیندر تعزیه، قهرمان، نقص تراژیک ندارد و بری از خطاست؛ در تراژدی، قهرمان خطاکار است.  .۴
ن یاست با ا گونهنیاز یه نیف دارد و در تعزی! در واقع، در نگاه ارسطو، قهرمان نسب والا و شرگناهکارندنه خطاکار، بلکه 

دارند؛  یکرند و نقص تراژیپذ، قهرمانان اشتباهیونانینند. در درام کیز جلوه مین که، معصوم و پایتعزه قهرمانان کتفاوت 
در سرنوشت او  یاساس یرییند، تغکیه خطا مک، قهرمان یونانی یشود. در تراژدیم تأکیداشخاص  کیه بر پایتعزاما در 

رش ی، قهرمان با پذیونانی یه، در تراژدکنینند. دستتت آخر اکیهرگز خطا نم یه قهرمانان اصتتلید؛ اما در تعزیآید میپد
ه از ک یع( از همان ابتدا با شتتتناخت) نیچون حستتت یه قهرمانیتعزاما در  د؛یآیمل یو شتتتناخت از خود نا کخطا به در

تعزیه  ند.کیمهموار  هادیگر انسانشرافتمندانۀ  یزندگ یگذارد و شهادت او، راه را برایسرنوشت خود دارد قدم در راه م
 آید.نیز در راستای تحقق این هدف، به اجرا درمی

حاصتتل احستتاس همدلی عاطفی تماشتتاگر با تعزیه، کاثارستتیس استتت؛ اما در کاثارستتیس در تعزیه و تراژدی مشتتترک  .۵
برای که در از عملی است  ، کاثارسیس حاصل ترس و شفقت انساندر تراژدی خوانان است.خوانان، و تنفر از مخالفامام

 آید.میدیدگان وی به اجرا در

 آنها بگذارند؛ در جایبهاز آنها تقلید کنند و خود را  اند و قصتتد ندارندهای واقعییتدر تعزیه، بازیگران، شتتبیه شتتخصتت .۶
بازیگران از کنش ید میتراژدی،  با نقشهای طبیعی تقل ند و  ندارذاتهمها احستتتاس کن عاطفی برقرار  یپ و همدلی 

 کنند.می

شباهت و تمایز میان تعزیه و تراژدی فقط به حالبااین شه مربوط نمی /دیانوئیا، وجوه  های اتوس و لکسیس بلکه مؤلفه ،شوداندی
ه و درام یتعز توان در مطالعات آتی،گیرد که لازم استتت جداگانه بررستتی و تحلیل شتتوند. همچنین، میو اُپستتیس را هم در برمی

، در دورۀ حالدرعینخوانندۀ محور بررستتتی کرد.  یهاهیبر مخاطب از منظر نقد و نظر یرگذاریتأثث یاز ح ویژهبهرا  ییارستتتطو



 

 

ن یرده است. در اکخود دور  یه را از خاستگاه اصلیه تعزک شدهمدرن وابسته  تئاتر یهاجلوه یه به برخیتعز یشین نماییمعاصر، آ
سینه نیزم سبیاز به آ ست. وانگهی، بحث کمدی یشنا توان در مجالی های مضحک نیز جای کار دارد که میو تعزیه محسوس ا

از: در دستتترس نبودن برخی منابع اصتتلی؛ نبود مجال کافی برای  اندعبارتها وانگهی، برخی محدودیت دیگر بدانها نیز پرداخت.
سی در این حوزه؛ برخی محد ها در ارتباط با پرداختن به ودیتتحلیل جامع و تطبیقی تراژدی و تعزیه؛ نبود منابع کافی به زبان فار

و محتویات استتتلامی مرتبط با واقعۀ عاشتتتورا. در مجموع، محدودیت زمانی و مکانی و محتوایی مجال کافی در اختیار  هاچهره
 نویسنده قرار نداد که به همه وجوه بپردازد.

 

  گیرینتیجه
و اگر نمایش استت با نمایش در معنای مصتطلح و تئاتری آن در شترق و  در باب اینکه، آیا تعزیه نوعی نمایش استت یا خیر

ست. برخی آن را  سخن فراوان به میان آمده ا سبتی دارد،  سبت یا منا سطورهاز آیین متأثر یتمامبهغرب چه ن ای ایرانی میهای ا
سیاوشو  یادگار زریراندانند ) شیعی منبعث از حادثۀ کربلا می یتمامبه(؛ برخی آن را سوگ  دانند و آن را آیینی متعلق به مذهب 
شرقین آن را می ست شگران ایرانی و برخی م سیحی و نمایشاز نمایش یونانی و آیین متأثردانند؛ برخی پژوه های آلام و های م

سیح می صائب م سلامی برگزادانند، برخی دیگر آن را آیینی مذهبی میم شورهای ا رکنندۀ دانند که به باورهای آیینی و قومی ک
شورهای  سایر ک ستان، هند و  شورها از جمله عراق، پاک سایر ک ستقیم دارد. برای نمونه، تعزیه در ایران با تعزیه در  ستگی م آن، ب

سیا فرق می شرق آ شبیه تعزیه، بازنمایی، نمایش، محاکات/ تقلید، اجرا ازآنجاکه، هر جهتکند. به جنوب  بار سازی حوادث غمیا 
ست، نوعی ر ست و کربلا ا شی یا تئاتری ا صول کلی حاکم بر نمایشروازاینوایت نمای صول کلی حاکم بر آن، همان ا -های، ا

الاصول مذهبی در سنن اسلامی یا مسیحی است که البته، تشابهات و تمایزاتی نیز با اصول نمایش غربی دارد که علی -کمدست
 است.  بوطیقامتآسی و منبعث از نمایش ارسطویی در کتاب 

سیار از تراژدی متمایز میحال، به نظر میااینب سد آنچه تعزیه را تا به اندازۀ ب شه»یا « دیانوئیا»کند، به مؤلفۀ ر مربوط « اندی
سیس»و « لکسیس»و « اتوس»و « میتوس»شود که در کنار می شش«ملوپوئیا»و « اپ سطو  یتراژدگانۀ ، یکی از اجزای  نزد ار

سطورهشود. دیانوئیا یا اندمحسوب می شۀ در برخی ا ست که نه فقط ری شر ا صلی حاکم بر تعزیه، تقابل مطلق خیر و  شۀ ا های ی
که مسکوب و گیرند، چنانقرار می« شونده دیشهایزد »ایرانی از جمله یادگار زریران و سوگ سیاوش دارد که جملگی ذیل مفهوم 

شان داده شاطر و دیگران ن سیاند، بلکه در آموزهیار سیا صص قرآنی( و دینی؛ و همچنین، مفاهیم  اجتماعی -های قرآنی )مثلاً ق
شه دارد، چنان سلامی ری شیعهکه دو گفتمان خلیفهحاکم در جامعۀ ا ست. از این نظر، چنان مثلگری گری و  شدآن ا نه  که گفته 

است؛ و نه بنیان اندیشگانی این « نقص تراژیک»شخص حسین در مقام انسانی تاریخی به قهرمان ارسطو شباهت دارد که واجد 
واقعه، به دیانوئیای پیشنهادی ارسطو شباهت دارد که عمدتاً مبتنی بر اسطوره است برخلاف آن واقعه که بر اسوه و تاریخ دینی و 

  مبتنی است.اسطورۀ )های( ملیّ ایرانی 
 

 هانوشتهپی 

 ( ترجمه کرده است.۵۰ص. )« اییش اندیشیدهاز پ قصد»گویی را به ه بداههاند، جز اولیایی نیا کمترجمان فارسی به طرق مختلف ترجمه کرده

ii  های های تفسیری و آزاد که از بوطیقا در سدهو شرح و تفسیرهای بسیاری در زبان انگلیسی در دست است. در زبان فارسی، جدا از ترجمه برگردان قایبوط. از کتاب

سترس هستند که هریک ریم مانند فارابی، ابن سینا، ابوالبرکات بغدادی، ابن رشد و خواجه نصیر، در سدۀ بیستم نیز تا کنون چندین برگردان فارسی در داولیه در دست دا

 قایبوطمترجمان که جای تأمل و غوررسی بیشتر دارند. تاکنون این اند ارائه کردههای مختلفی بنا به ترجمۀ انگلیسی یا فرانسوی که از بوطیقا در دسترس داشتند، برگردان

 ها را بررسی کند.اصفهانی. نگارنده در مجالی دیگر قصد دارد این ترجمهنیا؛ شیرمرز؛ هنرمند؛ و کوب؛ سهیل افنان؛ اولیاییبایی؛ زریناند: مجترا ترجمه کرده

iii از  رسد در اینجا، منظوربه نظر میکنند. . ذکر این نکته ضروری است که متون را از حیث اینکه داستانی بگویند یا نگویند، به متون روایی و غیرروایی تقسیم می

 استانی واحد در آن خبری نیست.غیرروایتی این است که از سیر مشخص نقلی د
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